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  شعري بشري البستاني در گفتمانواكاوي مسئلة زن 
  2، حسين الياسي*1عزت ملاابراهيمي

  چكيده
. ناپـذير اسـت   اند و ارتبـاط بـين ايـن دو امكـان     زبان از ديرباز با موضوعات اجتماعي در ارتباط بوده و درهم تنيده

فتمان بر بافت اجتماعي گفتمان، نشـان از ايـن ارتبـاط ناگسسـتني بـين      گران انتقادي گ درحقيقت، تأكيد تحليل
اي از فضاي  از موضوعات مهم اجتماعي، كه بخش گسترده. گفتمان به انواع مختلف آن و موضوعات اجتماعي دارد

بشـري بسـتاني، شـاعر    . اش اسـت  آثار انديشمندان را به خود اختصاص داده است، موضوع زن و جايگاه اجتمـاعي 
اش به موضوع زن  فكران بزرگ عرصة ادب و شعر معاصر عربي است، كه در آثار شعري تعهد عراقي، يكي از روشنم
گيـري از   وي در شعر خويش به دفاع از حقوق زن پرداخته و با وام. ـ تمدني پرداخته است ة ساختاري قوميمنزل به

مرگ فرهنگي اجتماعي زن، بر ايجاد تـوازن بـين    بزرگاني چون جبران و ابن عربي و ديگران و با رد مردسالاري و
بشـري در گفتمـانش بـراي بيـان     . زن و مرد و رساندن جامعه به رشد و پيشرفت از اين طريق همت گمارده است

گرا و تصاوير فني در پي تغييـر   هايش زباني آميخته به سنت را به كار گرفته و با استفاده از واژگان نقش ايدئولوژي
ـ تحليلي در اشعار بشري بستاني انديشة اين انديشمند  جستار، سعي بر آن داريم كه با روش توصيفيدر اين . است

  .معاصر عرب را بررسي و كنكاش كنيم

  .بشري بستاني، زن، گفتمان شعري
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  مقدمه
ن ند؛ به اين معنا كـه بـدو  ا ناگسستني است و اين دو مكمل هم اي رابطة گفتمان و اجتماع رابطه

گفتمان محصـول اجتمـاع اسـت و گفتمـان     . اجتماع و تأثيرات مستقيم آن گفتماني نخواهد بود
از موضوعات مهم اجتماعي كـه  . نيز به نوبة خود بر ساختارهاي كلان اجتماع تأثير مستقيم دارد

زن از ديربـاز  . فضاي وسيعي از گفتمان معاصر عرب را به خود اختصاص داده، موضوع زن اسـت 
اي در شعر عربي داشته است و از موضوعات مهم شعر شـاعران عـرب از    رنگ و محوريحضور پر

توان شـاعري را يافـت كـه در شـعرش نشـاني از       ندرت مي به. زمان جاهليت تا كنون بوده است
زن از عصر جـاهلي تـا كنـون در شـعر عربـي      . حضور زن نباشد يا به موضوع زن نپرداخته باشد

هايي مختلف آرايندة اشـعار شـاعران بـوده اسـت؛ هرچنـد ايـن        لوهخودنمايي كرده است و به ج
ــ   هـاي ظـاهري   حضور در شعر قـديم حضـوري جسـماني و زيباشناسـانه و منحصـر در ويژگـي      

روز همسـو بـا    گنجد و اكنون اين حضور روزبه جسماني بوده است كه اغلب در دايرة تشبيب مي
مـا در ادبيـات معاصـر    . كنـد  ايفاي نقش ميهايي نوين  تحولات كشورهاي عربي در شعر با جلوه

از زمان ظهور ملك حفني نا صف، كه نخستين زن معاصر دنياي عرب بود كه بـر قـوانين    ـ عرب
ظالمانة ضد زن شوريد و با صدور منشوري زنان را به سـاحت اجتمـاع كشانيدــ شـاهد حضـور      

از شـاعران بلندپايـة   . ايم مختلف در شعر عربي معاصر بوده هاي پررنگ زن در موضوعات و نگرش
معاصر عرب كه زن حضوري محوري در شعرش دارد، بشري حمدي بستاني، شاعر متعهد عراق، 
است كه با دفاع از جنبش فمنيسم و طرح مسائل جديد در پي ايجاد توازن در جامعه از طريـق  

  .باز گرداندن حقوق اجتماعي زن است
يكـي از زنـان اديـب و     و ناقـد برجسـته،   ادبيو متفكر موصل استاد دانشگاه ، بشري بستاني

و همـواره بـا اشـعار     در گفتمانش راه روشـنگري در پـيش گرفتـه    متعهد معاصر عراق است كه
در زمـان صـدام و در   بسـتاني  بشـري  . دهـد  پرشورش همگان را به پايداري و مقاومت سوق مي

و سـعي در بيـدار    خاسـته  هنگام اشغال امريكا با زبان شعر به دفاع از حقوق ملت خويش به پـا 
اش در  وي با نگاه به سنت و آميختن آن با گفتمان شـعري . داشته استهاي خفته  وجدان كردن

هاي جنگ و اشـغال بـه سـتوه     پي احياي عراق معاصر است؛ عراقي كه از ظلم حاكمان و ويراني
  .آمده است

تن به مشـكلات  از موضوعات مهم گفتمان شعري بشري بستاني حضور برجستة زن و پرداخ
بشري بستاني سعي بر آن دارد كـه بـا   . در اين شعر است) إشكاليات المرأة المعاصرة(زن معاصر 

وي هميشـه  . اش به سوي ترقي سوق دهد ايجاد توازن بين زن و مرد جامعه را به فراخور توانايي
با نگاهي . ستدغدغة زن معاصر را به دوش كشيده و با زبان شعر به دفاع از حقوق زن پرداخته ا

توان به جايگـاه بـارز زن    عناوين زنانه دارد، مي ها به عناوين شعري بشري بستاني، كه بيشتر آن
هـاي شـعري    در اين جستار، بـر آنـيم حضـور زن در ديـوان    . در آينة شعر بشري بستاني پي برد
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اطبـات  مخ ،إلبسي شالك الأخضـر ، أندلسيات لجروح العراقهاي  خصوص ديوان بشري بستاني، به
  .را بررسي كنيم أنا و الأسوارتر از همه ديوان  و مهم الحواء، مابعد الحزن

  پيشينة پژوهش
دربارة پيشينة اين جستار، بايد گفت كه آثار شعري بشري بستاني در جهـان عـرب بـه شـهرت     

هاي  هاي مختلف و با ديدگاه ان عرب به بررسي آثار وي در زمينهگر پژوهشبسزايي رسيده است و 
از دكتـر محمـود    سلطة الابداع الانثـوي : شود ها اشاره مي اند كه به چندي از آن ختلف پرداختهم

اي از اسـتادان دانشـگاه    ، كه مجموعه)2015( ينابيع النص و جماليات التشكيلخليف الحياني و 
 از دكتر اخلاص محمود جدلية الحضور و الغياباند، و  موصل دربارة شعر بشري البستاني نگاشته

از دكتر رائد فؤاد الرديني و كتاب ) 2014( ألمواجهة الحضارية في شعر بشري البستانيعبداالله و 
از دكتر عصام شرتح، كه ) 2012( الشعر و النقد و السيرة مقاربة لتجربة بشري البستاني الابداعية

ورة فـي  الص ـ«اند و  مؤلفان در اين جستارها جنبة سياسي گفتمان بشري بستاني را بررسي كرده
نامة كارشناسي ارشدي است كه آقـاي عبـدالرزاق محمـود     پايان) 2014(» شعر بشري البستاني

ترين پژوهشي كه دربارة  مهم... . هايي ديگر دربارة شعر بشري نگاشته و پژوهش) 2014(القيسي 
صـورة المـرأة فـي خطـاب بشـري      «موضوع زن در گفتمان بشري بستاني نگاشـته شـده مقالـة    

وجه تمايز اين مقاله با پژوهش ما در اين است كه اين مقاله . از فاتن غانم فتحي است »البستاني
المرأة الشاعرة، الشاعرة الثائرة، الشاعرة المحاورة، المرأة الرافضة و المرءة «به طرح موضوعاتي چون 

پرداخته است كه كاملاً با موضوعات پژوهش حاضـر تفـاوت دارد و درضـمن پـژوهش     » المحببة
پرداخته؛ امري كـه در   ما بعد الحزنضر به بررسي موضوع جنس و جامعة مردمحور در ديوان حا

با وجود اين، پژوهش حاضـر يكـي از منـابع مهـم     . پژوهش دكتر غانم بدان پرداخته نشده است
  .پژوهش حاضر است كه از آن در متن مقاله استفاده شده است

  پژوهشهاي  سؤال
  :هايي از اين قبيل هستيم سشدر اين جستار، در پي پاسخ پر
  فكر شاعر دربارة زن چيست؟ ة يك روشنمنزل ـ ديدگاه بشري بستاني به

  شود؟ ـ رابطة دوسوية موضوع زن و گفتمان شعري چگونه تحليل مي
  ـ بشري بستاني براي بيان ايدئولوژي خود دربارة زن چه زباني به كار گرفته است؟

  نگاهي كوتاه به زندگي بشري بستاني
پدرش اولـين معلـم وي بـود    . در شهر موصل ديده به جهان گشود 1950بشري حمدي بستاني 
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كه درس آزادگي به وي آموخت و با تشويقش به حفظ قرآن و شعر قديم عرب نهال وجودش را 
مند بود و راه و روش بسـطامي   بشري بستاني از كودكي به تصوف علاقه. خيلي زود بارور ساخت
 ــ   گيـري از ايــن   او بـا بهـره  . ارض و مولـوي را در تصـوف در پـيش گرفــت   و ابـن جنيـد و ابـن ف

علاوه بر تمايل بـه تصـوف بشـري    . بخشد هاي برجستة صوفي شعر خويش را قوت مي شخصيت
خصـوص   بستاني به شعر قديم عربي هم نظر دارد و شعر بسياري از شـاعران گذشـتة عـرب، بـه    

بـه خوانـدن شـعر قـديم و     : گويـد  چنـين مـي   خود بشري در اين بـاره . متنبي، را در خاطر دارد
الـدين   خصوص شعر متنبي و متون بزرگان تصوف مانند ابن فارض، بسطامي، قشيري و جـلال  به

، 11[رومي علاقة وافر داشتم، زيرا خوانش شعر صوفي رهايي روحي را بـراي مـن بـه بـار آورده     
بشـري بسـتاني در   . صـفا دهـم  توانستم روح خود را  و با خواندن اين اشعار بود كه مي] 171ص

را، كـه در آن بـه    ديـوان مخاطبـات الحـواء   اش از آراي ابن عربي متـأثر اسـت و    گفتمان شعري
موضوع زن پرداخته است، به تأثير از اشعار صوفي عرفاني ابن عربي نگاشـته اسـت و خـود ايـن     

  .هاي كتاب ابن عربي برشمرده است ها و نشانه اي از دلالت ديوان را ترجمه
  :گويد شاعر معاصر عراق، معد جبوري، دربارة بشري بستاني مي

بشري بستاني داراي شخصيتي نافذ است كه طالب نور نيست؛ بلكه ايـن انـوار هسـتند كـه     
زبان شعري ممتازي دارد كه وي را مبدعي به معناي حقيقي قـرار داده اسـت و   . اند جوياي وي

شري را در ميان هزاران صـداي ديگـر جـاودان    برانگيز است كه صداي ب همين زبان شعري ابهام
  ).2009، 3465، ش الزمانروزنامة (ساخته است 

  :گويد عبدالوهاب اسماعيل نيز در اين باره مي
بشري بستاني قبل از اينكه استاد دانشگاه باشد، شاعري توانمند است كـه بـا زبـان شـعري     

ي در آن نيست ايـن اسـت كـه    استاد من، چيزي كه شك. ممتازش همه را اسير خود كرده است
ها را به من آموختي و شعر تو بود كه پس از هر بار خواندن، دنيـاي   شعر تو بود كه تعدد خوانش

تو استادي توانمند و شاعري بارز هستي كه شعرت سخن متنبـي  . گشود جديدي را به رويم مي
  ].45، ص13[آورد  را به ياد مي

  لخلقُ جراها و يختصمأنام ملء جفوني عن شواردِها ويسهر ا
  :گويد شاگردش، شيما سالم، در وصف وي چنين مي

اي از عشق و دانش و وفا و اخلاص و محبت و عطا براي همگان است و  بشري بستاني آميزه
قبل از هرچيز براي شاگردانش مادري دلسوز است كه دانش دوستي و صداقت را در سينة آنان 

  ].38، ص11[وي تعالي است كارد و همواره راهبر آنان به س مي
أندلسـيات لجـروح   بشري بستاني آثار فراواني به رشتة تحريـر درآورده اسـت؛ ماننـد ديـوان     

گيري از تاريخ، حوادث عراق معاصر را به هنگـام اشـغال    كه در اين ديوان با بهره) 2010( العراق
أنا و ) 2010( بات الحواءديوان مخاطتوان به  هاي وي مي از ديگر ديوان. كشد مريكا به تصوير مي

بشـري  . اشـاره كـرد   )1976( الاغنية و السـكين و ) 1988( أقبل كف العراقو ) 1978( و الأسوار
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هاي شعري راه روشنگري را در پيش گرفته و در پي تعـالي انسـان معاصـر     بستاني در اين ديوان
صيف كرده كه خـود  ام، وي خود را روشنگري پراميد تو گويي كه با بشري داشتهو در گفت. است

  .را فداي انسانيت كرده است
شعر بشري بستاني شعري ديناميك است كه هميشه به دنبال پويايي است و انديشة انقلاب 

مراد از غربت، معناي لغوي آن يعني عزلت . كند پروراند و از غربت شاعر حكايت مي را در سر مي
ناي نپذيرفتن واقعيـت و سـعي بـراي    و دوري نيست؛ بلكه منظور غربت اجتماعي است كه به مع

گراست و برخلاف غربت به معناي غيراجتمـاعي،   اين نوع از غربت يا اغتراب نقش. تغيير آن است
از ]. 395، ص15[كه به دنبال گريز از واقعيت است، هميشه در پي خلق راهي براي تغيير اسـت 

ب آن است و موجـب تمـرد بـر    پاية آگاهي و موج گرا همواره هم نظر بشري بستاني، غربت مثبت
  ].129، ص11[بردن سطح جامعه است  ناسازواري جامعه و بالا

دهنـد و آن را از   بشري بستاني در صف مقدم شاعراني است كه به شعر مأموريتي ديگـر مـي  
بشـري بسـتاني   . دهد رهاند و در خدمت آگاهي و بيداري قرار مي بخش و سكرآور مي حالت لذت

اش را در بيداري و  صف معارك فكري و فلسفي جاي بدهد تا بتواند وظيفهخواهد شعر را در  مي
از مضامين مهم اين شعر بيـدارگر موضـوع زن   . خوبي انجام دهد گرايي خواننده به آگاهي و تعقل

هايي جديـد سـعي    هايش به اين موضوع پرداخته و با طرح ديدگاه بشري در بيشتر چكامه. است
هـاي ايـن    ما در اين جستار بر آنيم تصـويري روشـن از ديـدگاه   . ارددر تغيير ديد حاكم به زن د
  .احياگر عراقي به دست دهيم

  رابطة دوسوية گفتمان و موضوعات اجتماعي
سخني دربارة ارتباط گفتمان بـا موضـوعات    قبل از پرداختن به اصل موضوع لازم است كه كوتاه

ة كنشي اجتمـاعي معرفـي شـده    منزل به گران انتقادي گفتمان نزد تحليل. اجتماعي داشته باشيم
رود كه به سـاختن جهـان    كنش اجتماعي مهم به شمار مي/كنش گفتماني نوعي پركتيس. است

از نظر تحليـل  . كنند هاي اجتماعي و روابط اجتماعي است، كمك مي اجتماعي، كه حاوي هويت
سازد و هم ساختة  گفتمان انتقادي، گفتمان كنشي اجتماعي است كه هم جهان اجتماعي را مي

مثابه كنشي اجتمـاعي،   و گفتمان به] 111، ص21[هاي اجتماعي است  كنش/هاي ديگر پركتيس
هـاي   وداك رابطة ميان گفتمان و ديگـر كـنش  . اي ديالكتيكي با ساير وجوه اجتماعي دارد رابطه

كي ميـان  اي ديـالكتي  كند و بر اين عقيده است كـه رابطـه   اي دوسويه تلقي مي اجتماعي را رابطه
هـا و سـاختارهاي نهـادي و اجتمـاعي وجـود       هاي عمل همچون موقعيت كنش گفتماني و حوزه

هـا را   دهـد و آن  به اين نحو كه شرايط موقعيتي، نهادي و اجتماعي گفتمان را تشكيل مـي . دارد
د؛ گذار نوبة خود بر كنش و فرايندهاي اجتماعي تأثير مي دهد و گفتمان نيز به تأثير قرار مي تحت

انـد و هـم    هـاي اجتمـاعي   ـ اجتماعي هم سازندة كـنش  مثابة كنشي زباني يعني اينكه گفتمان به
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فركلاف نيز با توجه با رابطة ديالكتيكي كـه بـين سـاختارهاي خـرد گفتمـان و      . ها برساختة آن
قائـل اسـت بـر ايـن نكتـه تأكيـد       ) ايدئولوژي و ساختارهاي اجتماعي(ساختارهاي كلان جامعه 

كه اگرچه ممكن است ساختارهاي كلان جامعـه سـاختارهاي خـرد گفتمـان را تعيـين       ورزد مي
نوبة خود سـاختارهاي ايـدئولوژي و سـاختارهاي اجتمـاعي را      كنند، ساختارهاي گفتماني نيز به

  .كنند بازتوليد مي
هـاي گفتمـاني بـه خلـق و بازتوليـد       كنند كـه پـركتيس   در تحليل انتقادي گفتمان ادعا مي

ـ بـراي مثـال ميـان طبقـات اجتمـاعي، زنـان و        هاي اجتماعي قدرت نابرابر ميان گروهمناسبات 
؛ يعنـي اينكـه تحليـل    ]113همـان، ص [رسـاند   ـ مدد مـي  هاي قومي ها و اكثريت مردان، اقليت

گرايي را به مسائل اجتمـاعي ارتبـاط دهـد و آن را از     انتقادي گفتمان در نظر دارد نگرش صورت
 ـ اسي بهشن اين تعريف زبان ة علمـي مسـتقل و خودمحـور، كـه فقـط بـه مسـائل زبـاني در         منزل

پردازد، منصرف كند و آن را به جايي سـوق دهـد كـه     هاي زباني ذهني مي چارچوب فرايند نظام
، 1[شناسي را عنصري مسـئول در قبـال مسـائل اجتمـاعي و قـوانين مـرتبط بـا آن بدانـد          زبان
باط مستقيم بـا كـلان سـاختارهاي اجتمـاعي بـه ايجـاد       به اين نحو كه با برقراري ارت]. 119ص

منزلة كنشي اجتماعي با ايـدئولوژي و   نام گفتمان به. پردازد توازن بين مناسبات نابرابر قدرت مي
بـه  . ايدئولوژي از نظر فركلاف عبارت است از معنـا در خـدمت قـدرت   . هژموني قرين شده است

اند كه به توليـد، بازتوليـد و دگرگـوني     هايي معنايي تهتر، ايدئولوژي از نظر او برساخ عبارت دقيق
  .كند مناسبات سلطه كمك مي

ة يكي از موضوعات اجتماعي مهم از محورهاي بااهميـت گفتمـان معاصـر    منزل موضوع زن به
گفتمان معاصر كه به موضوع زن و مناسبات نـابرابر قـدرت بـين    . ة كنشي اجتماعي استمنزل به

هاي نوين در پـي   يي جديد و ايدئولوژيها دگاهيدر پي آن است كه با ارائة پردازد، د زن و مرد مي
برقراري توازن در جامعه در موضوع زن و مرد و با بر هم زدن مناسبات نابرابر قـدرت بـين ايـن،    
. تساوي و توازن را بين اين دو برقرار سازد و اجتماع را از اين بيماري فرهنگي اجتماعي رها كند

هاي جديـد در پـي بـرهم زدن مناسـبات قـدرت بـين زن و مـرد در         رح ايدئولوژيدرواقع، با ط
فكران مهم معاصر عرب شاعر عراقي بشري البسـتاني اسـت كـه     از روشن. خانواده و جامعه است

هميشه در گفتمان خويش به اين موضوع پرداخته و از آن صحبت كرده است، بشـري بـا تأييـد    
هاي صـاحبان سـلطه سـعي     هاي جديد و مقابله با ايدئولوژي ژيجنبش فمنيسم و با ارائة ايدئولو

نابرابري بين زن و مرد در جامعـه، دور نگـه داشـتن زن از    . دارد بين زن و مرد توازي ايجاد كند
آميـز بـه زن در    جامعه و محصوركردن آن در دايرة اعمالي چون ادارة امور منـزل و نگـاه رغبـت   

دهندة گفتمان بشري بستاني است كه در گفتمانش با  يلجامعة معاصر عرب از عوامل مهم تشك
هاي جديـد سـعي دارد جامعـة مردمحـور را دگرگـون       دفاع از جنبش فمنيسم و با طرح ديدگاه

در ايـن  . دانـد  گرايي فرهنگي جامعه مـي  بشري بستاني اين نگرش مردمحور را نتيجة واپس. كند
  .پردازيم ري بشري بستاني ميجستار، به بررسي اين موضوع اجتماعي در گفتمان شع
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  نگاهي به حضور زن در گفتمان بشري بستاني
اش  هـاي نقـدي   اش و در كتـاب  هاي بارزي است كـه در آثـار شـعري    بشري بستاني از شخصيت

هاي بيجـا   داري سويي نقش زن و همچنين عدم توازن بين زن و مرد در جامعة عراق و جانب كم
تاني از كسـاني اسـت كـه در عصـر معاصـر از جنـبش       بشري بس ـ. ضد زن را بررسي كرده است

هاي فلسفي، حقوقي و سياسي در شكل مكتب اصـالت   ، كه به پشتوانة نظريه)الجنوسة(فمنيسم 
نگريستن به هر چيز را برهم زنـد و سـيماي    زن ادامه يافت، استقبال و كوشش كرد بنياد مردانه 

ده است كه ظهـور ايـن جنـبش نقشـة     وي بر اين عقي]. 256، ص18[حقيقي زن را معرفي كند 
اي به زن در جوامع بشري بخشـيده اسـت و او را    مهمي در تغيير نگاه به زن داشته و مفهوم تازه

 الجنوسـة ]. 16794، ص10[جانبه به زن ارزاني داشته اسـت   سويگي رهانيده و ديدي همه از يك
پردازد و در پي آن است كه بـا   يا فمنيسم از ديد بشري البستاني به امور زن و مرد در جامعه مي

آفريني زن در فرايند رشد اقتصادي و اجتمـاعي   شناختي نقش محوري زن در جامعه، نقش روش
  .را به او بازگرداند

اي اسـت   از ديدگاه بشري بستاني، مسئلة زن فقط مسئلة حقوق واجبات نيست؛ بلكه مسئله
هاي شناختي چندسويه در ارتباط  پايههاي مختلف بينش به جهان و حركت تاريخ و  كه با شيوه

هـاي جديـدي را كـه همسـو بـا انديشـه و رفتـار         بايد فرضيه الجنوسةرو، فمنيسم يا  ازاين. است
تواند محرك زندگي  انساني باشد ارائه دهد؛ زيرا زن نقش محوري و پررنگي در جامعه دارد و مي

  .اجتماعي باشد

  نشبخش و سرمنشأ ابداع و آفري زن عنصري نجات
دهـد   بخش است كه شكوفايي را به زندگي هديه مي زن در انديشة بشري بستاني عنصري نجات
رنـگ   از نظـر بشـري بسـتاني زنـدگي بـدون زن كـم      . و خود سرمنشأ ابداع و آفرينش مرد است

  :شود اگر زن نباشد، زندگي عاري از ابداع و آفرينش مي. شود و سرشار از پوچي مي
  ينيخُذ كإلي صدر يقلت ل

  ثَنايا الطوق يف يأختَبِ
  و ألوُذُ بالأسورة

  شناشيل يو أشتعَل ف
صارق ي يوقلتولبغلائل الحرير ح  

  .]36، ص3[ تدور الأنهار حولَ الأرض يك
در . شـود  هاي زنـدگي جـاري مـي    رونق زندگي از زن است و با وجود زن است كه سرچشمه
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يدن زن با گردش جريان انهار، رابطة سبب و نتيجه گرفتن و رقص اينجا، رابطة فعل گرفتن با پناه
كند؛ حضوري كه شـكوفايي را بـراي    كنش گرفتن و رقصيدن در اينجا بر حضور دلالت مي. است

شناسـانه   اي و روان اي اسـطوره  مايـه  درحقيقت، اين نوع نگرش به زن بـن . آورد مرد به ارمغان مي
از انسان در جوامع كهن، رد پاي مادر كبير يا بزرگ  ترين آثار بازمانده طوركلي، در قديم به. دارد

در اسـاطير جوامـع،   . كنـد  هاي نمادين حضور خود را آشكار مي شود كه در صورت مادر يافت مي
بخش و در مجموعة  هاي حيات طوركلي در ظهور همة پديده زن در جريان پيدايش آفرينش و به

رو، در اساطير جوامع كهن، نوخدايان مادينـه   نازاي. خلقت سهيم بوده و نقش برتر را داشته است
در نگاهي كلي، براسـاس چنـين   . شدند خيزي و زايش و عشق خوانده مي مظاهر قدرت و حاصل

وارة  اند؛ ماننـد خـداي   بينيم كه بيشتر خداياني كه نشان از باروري دارند، مؤنث ديدي به زن، مي
  ].32، ص14[و ايشتار در سومر قديم ) ماه(شمس و الهة شار 

اش  دهنـده  بخـش وي و سـوق   از نظر بشري بستاني، زن سرچشمة ابداع و آفرينش مرد، الهام
  :به سوي بزرگي و تعالي است

  ياطرقي ابواب روح
  ترتعش البلابل بدهشة يك

  الي يانزل
هـاي شـعر، ابـداع و     مقصود از شـكفتن چشـم  ]. 39، ص3[ كي تفتح عيني الشعر في الديوان

پـذير اسـت و زن اسـت كـه      اع و آفرينشي كه فقط در صورت وجود زن امكانآفرينش است؛ ابد
طور كه ايشتار شوهرش را  همان. دهد آورد و او را مبدع قرار مي زندگي را براي مرد به ارمغان مي

زن و . از عالم سفلي دوباره به زندگي برگرداند و او را عامل خصب و باروري چون خـود قـرار داد  
ترين محرك مرد به سوي ابـداع   وارة عشق و بزرگ ر از نظر بشري بستاني خداييا به قولي ايشتا

  .و آفرينش است كه همة زندگي در وجودش متبلور است

  زن نماد پايداري و مقاومت
شـاعران   .هاي خـاص وي هسـتيم   در شعر معاصر عربي، شاهد حضور پررنگ زن و برخي ويژگي

از . اند اومت يا نويدي از خلاصي و رهايي به كار گرفتهمنزلة نمادي براي مق معاصر عربي زن را به
بشري بسـتاني در گفتمـان شـعر خـويش     . هاي متعلق به زن درد مخاض يا زايمان است ويژگي

با اينكه عراق در زمان اشغال امريكا . مخاض را نويدي به سوي آزادي و خلاص به كار گرفته است
. عراق است و عـراق راه رهـايي را بـاز خواهـد يافـت      در بدترين شرايط قرار دارد، سرانجام از آنِ

بشـري بسـتاني در   ]. 201، ص17[طور كه نتيجة درد زايمان زندگي و حيات دوباره است  همان
  :زن را نمادي از مقاومت و پايداري به كار برده است» اندلسيات لجروح العراق«قصيدة 
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  الأرض مشاكسةٌ
  تحرِّكهُ الزوَبعةُ السوداء كوالسير

  مهرِّج آخرِ الليلِ
  لا يصلُح للظهر

  هذا ما قالت إمرأةٌ
  ....كان صهيلٌ آخرس يلبس معطفها

  الليل دموع غوايتها ييحرس ف
قالت....لن أستسلم...  

  و إنبثقَ الماء الأخضرُ
  .]125، ص2[ من كفَّيها

زمين . زدآمي در اين مقطع از قصيدة أندلسيات، بشري بستاني نماد زن و زمين را باهم درمي
. گيـرد  مشاكس اسـت و زن راه مقاومـت و پايـداري در پـيش مـي     / در شعر بشري بستاني مبارز

شـود و سـر فـرود     گاه تسليم نمـي  بشري بستاني در اين مقطع با به تصوير كشيدن زني كه هيچ
كند؛ تا از ايـن طريـق    وطنانش را به سوي مقاومت و پايداري دعوت مي هم لن أستسلم/ آورد نمي
اق خلاصي يابد و به اوج اسطوري خويش رسد، زيـرا از نظـر وي مقاومـت و پايـداري عنـوان      عر

آيد كه اين انديشه رمز  آورد و برمي حضور است و مقاومت و پايداري است كه رهايي را به بار مي
  .كند كه نماد باروري و رستاخيز بود زن در اسطورة قديم عراق را تداعي مي

  زن و عشق
دهـد و وي را صـفا داده و    آدمـي را پـرورش مـي   «ز نظر جبران خليـل جبـران   ا عشق و محبت

/ هنگامي كه عشق شما را فراخواند، در پي او برويـد : برد هاي بيهودة وجودش را از بين مي شاخه
دهد و  برد و شما را پرورش مي نهد، شما را نيز به چپاول مي همچنان كه عشق بر سرتان تاج مي

تـرين   هـاي شـما پـرواز كنـد، نـازك      هنگامي كه به بلنـدي / برد را نيز مي هاي بيهودة شما شاخه
گونـه كـه    همـان / دهـد  تان را كه در آفتـاب لـرزان اسـت، نـوازش مـي      هاي درخت زندگي شاخه
بشري بسـتاني نيـز بـا    ]. 17، ص5[» آورد هاي شما را كه به خاك پناه آورده به لرزه درمي ريشه

دانـد و بـر ايـن     عشق بين زن و مرد را عامل رشـد و تعـالي مـي   تأثيرپذيري از اين افكار، وجود 
  :افكند عقيده است كه در نبود عشق غربت و تنهايي بر زن و مرد سايه مي

  الإحتراق كحب يوجدت أن خيرَ ما ف
  كإنني أحُب يه
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  كأنا أنتظر
  أستسلم....أستسلم

  كماالروح يتحتل يالثورة الت كفحب
  أعماق الريح يها أنا صامدة ف

دهـد،   بهترين چيـزي كـه عشـق هديـه مـي     ( ].15، ص2[ أعري..... أغترب.... ها أنا أتشرد
عشـق تـو انقلابـي در    / همچنـان منتظـرت هسـتم   / دوسـتت دارم / سوختن و آتش گرفتن است

  .)ام و من در اعماق باد، سرگشته و عريان به سكوت نشسته/ وجودم به پا كرده
/ منظـور وي از احتـراق  . وس ترسـيم كـرده اسـت   در اينجا، بشري بستاني عشق را چون ققن

آتـش نمـاد حيـات اسـت؛ رمـزي      (سار عشق و محبت است  گرفتن، رشد و باليدن در سايه آتش
گـرفتن و   شـدن و آتـش   ققنـوس پـس از سـوخته   . برگرفته از ققنوس در اسـاطير كهـن جوامـع   

ي زن و مرد به بـار  عشق و محبت، سعادت را برا). يابد به خاكستر زندگي دوباره مي شدن تبديل
تواننـد دنيـاي خـويش را بسـازند و بـدون آن زنـدگي از        آورد و با عشق است كه اين دو مـي  مي

  .دهد شود و همة اميد خويش را از دست مي ايستد و زن سرگشته مي حركت باز مي
و قلت  

  يبإفراط حبيبت يكون
  ..الوحشة يفأنا لا اخاف الدخولَ ف

  يوجه كبكفي يو خذ
مـرا  . با وجودت از تاريكي هراسي نـدارم . گفتي كنارم بمان(....البساتين يالثمر ف يتساقط يك

  ].40، ص2) [ام ثمر دهد در آغوش بگير تا باغ زندگي
شايستة ذكر است كه از نظر بشري بستاني عشق و محبت زماني بين زن و مرد وجـود پيـدا   

و مرد تنافر نباشـد و بـين آن دو   شود كه بين زن  كند و باعث بالندگي و شكوفايي دو تن مي مي
چيزي جز تشابه حاكم نباشد، زيرا در نبود تشابه بين دو تن، نه عشقي خواهد بود و نـه رشـد و   

شـود؛ يكـي    از نظر بشري بستاني، دو چيز باعـث عـدم تشـابه بـين زن و مـرد مـي      . اي شكوفايي
ن زن و مـرد زنـدگي را   از نظر وي، اختلاف سني بي. اختلاف در سن است و ديگري نبود زيبايي

كند، زيرا فقط در صـورتي عشـق و    رساند و نسل را نابود مي كند و به جامعه ضرر مي متزلزل مي
وينچ معتقد است كـه زن  . محبت معنابخش زندگي خواهد بود كه بين دو تن فاصلة سني نباشد

البستاني ايـن  بشري ]. 98، ص9[شناختي مكمل هم را داشته باشند  هاي روان و مرد بايد ويژگي
كند كه اگر بين دو تن تفاوت سني باشد، اكمـال ديگـري    پذيرد، ولي ذكر مي عقيدة وينچ را مي

مقصـود بشـري بسـتاني از    . مسئلة ديگر از نظر بشري بسـتاني زيبـايي اسـت   . پذير نيست امكان
زن  از نظـر وي، اگـر  . زيبايي، زيبايي صورت نيست، بلكه مراد وي زيبايي روح و احساسات است
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زيبايي روح و احساسات نداشته باشد، زيبايي صورت سودي نخواهـد بخشـيد و همـان اخـتلاف     
  .شود سني بين دو تن باعث نازيبايي احساسات مي

نظر به اهميت عشق و محبت، بشري بر اين عقيده است كه نخستين سـنگ بنـاي خـانواده    
ندگي فرجامي جـز رسـوايي   بايد عشق و دوستي باشد و اگر در وهلة نخست شهوت حكم كند، ز

  :نخواهد داشت
  مربكةٌ وظيفةُ التدليل يسيدت

  محروقةُ أصابع الأزميل
  الشوك فوق تاج إمرءة العزيز

  ينبيء عن عاصفة تلوح
  وشاهد مجروح

  .]89، ص2[ الجب أم السيدة المليكة ييوسف ف
جانسون بـر  . ندا كنندة تصوراتي از واقعيت واژگان در گفتمان بار ايدئولوژيك دارند و منعكس

ند ا كنندة تصوراتي ايدئولوژيك و ادراكي از نويسنده اين عقيده است كه واژگان استعاري منعكس
و اين همان چيزي ] 21؛ 16[كنند  هاي نويسنده در واژگان نمود پيدا مي و درحقيقت ايدئولوژي

ارتبـاط متنـي بـا    بشري بستاني در اين متن با برقـراري  . كنيم است كه در اين متن مشاهده مي
كارگيري برخي واژگان اسـتعاري در پـي آن اسـت كـه تصـوري ايـدئولوژيك از        بافت قرآني و به

چاه از واژگان اسـتعاري ايـن مـتن    / تندباد و الجب/ عاصفةخار و / الشوك. واقعيت به دست دهد
است و  مراد از خار سخريه. كشند هستند كه تصورات ايدئولوژيك بشري بستاني را به تصوير مي

رمز نابودي و الجب استعاره از گمراهي و ضلالت است كه از بافت قرآنـي برگرفتـه شـده     عاصفة
گيري از اين منظومة استعاري در پي القـاي ايـن انديشـه اسـت كـه       بشري بستاني با بهره. است

زندگي اگر بر پاية شهوت و نه عشق و محبت بنا شود، فرجامي جز رسـوايي و شكسـت نخواهـد    
اي نامشـروع كـرد، امـا     طور كه زليخا به خـاطر شـهوت سـعي بـر برقـراري رابطـه       همان .داشت

  .فرجامش رسوايي او بود كه او را مورد تمسخر مردم قرار داد

  زن و عاطفة دوسويه
طبيعت و سرشت زن آميخته با عاطفه و مهرباني است و به دليل همين سرشت و طبيعت اسـت  

و من آياته أن خلقَ لكم من أنفسكم أزواجاً «: رفي كرده استكه قرآن زن را ماية آرامش مرد مع
زن ). 21/ الـروم (» لتسَكنوا إليها و جعل بينكم مودةٌ و رحمة، إن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكَّرون

كه سرشت و طبيعتش آكنده از عشق و محبت اسـت بايـد در جـواب عشـق و محبـتش شـاهد       
ي براساس اين اصل، شك و ترديد مـرد در عواطـف   بشري بستان. محبتي متقابل از طرفش باشد
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گيـري از سـورة يوسـف و مـتن قرآنـي،       زن يا ابراز عاطفه نكردن در قبال محبت زن را بـا بهـره  
  :كند خيانت تعريف مي

وقلت  
  كغيابات الجب عينا يإذ تبرقُ ف

  .....و ينفرطُ الرمان
  كالش يينتاب أصابع

  و تتوسدني الريبة
  أيهما أكبر

  .]23ـ  22، ص3[ أم الخطيئةالكنز 
گر دو قطب  اين واژه همواره ترسيم. چاه از واژگان قاموس قرآن در سورة يوسف است/ الجب
يك قطب يوسف كه نماد پاكي و طهارت است و ديگري برادرانش كـه بـه دسيسـه و    : بوده است

اريكي و خيانت مشهور شدند؛ همان كساني كه يوسف را از پدرش جدا كـرده و در قعـر چـاه ت ـ   
گيري واژگاني و معنايي از حادثة زندگي يوسـف پيـامبر    بشري بستاني با بهره. ظلالت رها كردند

عدم تبادل عاطفه از سوي مرد و شك و ترديد در احساساتش را با خلق يك معادل موضوعي به 
  .خيانت تعبير كرده است

  مردسالاري در گفتمان بشري بستاني
 ـ  يكي از مواردي كه مـي  . راي زنـدگي و جامعـه مضـر باشـد، نگـرش مردسـالارانه اسـت       توانـد ب

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصـادي   شود كه از راه نهاد مردسالاري به نظام و ساختاري اطلاق مي
ميزان قدرت مردان نسبت به زنـان در جوامـع مختلـف متفـاوت     . برد خود، زنان را زير سلطه مي

از . مردان سـهم بيشـتري از مزايـاي اجتمـاعي دارنـد     حال، در همة جوامع مردسالار،  بااين. است
، نگــرش ]97، ص8[آنجـا كــه در جوامــع مردســالار، زنــان نقشــي در تصــميمات مهــم ندارنــد  

هاي  گيري به اين نحو كه زن در تصميم. مردسالاري در جوامع عربي نمود بيشتري داشته و دارد
بشـري بسـتاني از   . اي نقش نـدارد مهم سهمي ندارد و جز در محيط خانواده در اجتماع حق ايف
كند و آن را عامل فروپاشي زندگي و  جمله زنان معاصر عرب است كه نظام مردسالاري را رد مي

بشري . داند و بر اين حضور تأكيد دارد وي حضور زن را عامل پويايي جامعه مي. داند خانواده مي
كنـد   روي بين دو طرف را رد ميبستاني بر ضرورت همسويي و همساني و توازن تكيه دارد و تند

هـاي   اين همان معنايي است كه عناوين ديوان. خواند و به در هم شكستن اين نظام خاطي فرامي
عنـوان قصـيدة انـا و     1.كنند آن را ترسيم مي مخاطبات الحواءو  أنا و الأسواربشري بستاني چون 

                                                        
عنـوان در مـتن   . شعري عربي اسـت  ةمدرنيتهاي  ترين شاخصه شعر عربي معاصر و مهم ةپاي ترين عنوان از مهم. 1



  131   ...شعري در گفتمانواكاوي مسئلة زن 

به نزاع بين ذات شاعر و اسوار اشاره دهد كه متن  الأسوار اين تصور را در اختيار خواننده قرار مي
دارد يا به تعبير ديگر عنوان دربرگيرندة تقابل بين ذات شاعر و اسوار است كه خواننده با نظر به 

هاي حاصله از آن است  سطر نخست قصيده پي خواهد برد مراد از اسوار مركزيت مردگرا و پيامد
. در پي در هم شكستن مركزيت مـرد اسـت   و حرف عطف واو ناظر بر اين تقابل است؛ تقابلي كه

مخاطبـات،  . كنـد  عنوان مخاطبات الحواء نيز بر ضرورت تبادل و توازي بين دو طرف دلالت مـي 
زن و / گوي بين آدم و حـوا و گويي دوجانبه است؛ گفتو كه به صيغة جمع آمده، دربردارندة گفت

  .مرد، كه بر ضرورت تواصل و همساني بين دو طرف تأكيد دارد
  :شاعر مقطع نخست قصيده را با تصويري شفاف از نظام مردمحور عرب شروع كرده است

  الرجال يحكمونَ العالم
  .]247ص ،2[ أن تتكلم يفليس لإمرأة مثل

مردان بر شمول اختيارات مرد و مردسالاري مرد دلالـت دارد و  / بودن الرجال در اينجا معرفه
حكمـي كـه شـاعر بـر     . در جامعة عربي دلالت دارد بر نگرش منفي به زن امرأة/ نكره آوردن زن

بشري بستاني ايـن مركزيـت را   . الرجال اطلاق كرده بر مركزيت مرد در جوامع عربي دلالت دارد
  :پذيرد و بر توازي و دوسويگي روابط تأكيد دارد نمي

كهل الرحمةُ إلا حضور  
  كالليل أنتظر يف

  ندخل الغيوم معاً
  نسرق لآلي المطر

كارگيري افعـال   در اينجا بشري بستاني با به]. 153ـ152، ص3[ الوجود الحرائق يفو نشعلُ 
، بر ضرورت توازي و تغيـر  )ندخلُ، نشعلُ و نسرق(مضارع، كه بر مشاركت و استمرار دلالت دارد 

بشري بستاني در اين دو ديوان بر ضرورت مقابله با اين نظام مردگـرا و  . نگرش حاكم تأكيد دارد
  :تن همة ديوارهاي پيش روي زن تأكيد دارددر هم شكس

  قالت ظبيةٌ مذبوحةٌ
  الغبار يلا تسدلوا فوق

ام  بر سرم غبار نريزيد و درشكستن ديوارها يـاري ]. (65، ص2[ علي خرق الجدار يبل أعينون

                                                                                                                                  
مؤسـس   ،ليـو هـوك   .عنوان داردهاي  دلالت تن قصيده نقش تفسيري برايشعري مولد متن است و درواقع م

و  ]15، ص4[ زباني معرفي كرده كه بر محتواي مـتن دلالـت دارد  هاي  از نشانهاي  علم عنوان، آن را مجموعه
 مـتن يـاري  هـاي   دهد كه او را در فهـم دلالـت   مي شناختي در اختيار خواننده قرار ةدرواقع عنوان يك پيشين

هـاي مـتن در    دلالـت  ةهمديگر  گرا و به تعبير نقشند و دارعناوين شعري بشري البستاني بار دلالي . ندك مي
  .دهد عنوان جمع شده و عنوان مضمون قصيده را در اختيار خواننده قرار مي
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اي اشاره دارد كه زن بر اثر مركزيت مرد به آن دچار  هاي منفي غبارافكني بر زن به حالت.) كنيد
اي  شكستن ديـوار تغييـر نگـرش مردسـالاري    ... هايي چون سرخوردگي، تحقير و د؛ حالتشو مي

  .است كه زن را به انزوا كشانده است
  :همين معنا را با تعبيري مختلف به تصوير كشيده است مخاطبات الحوا ديوانشاعر در 

  فليهتلِ المطر
  فليهتلِ المطر

ام بايـد   و سـقف خانـه  / ناچار بايد باران ببـارد  به/ ردناچار بايد باران ببا به. و ليتهدم سقف بيتي
تكرار مطر كه در قرآن كريم جز به دلالت عقاب و شير و ويراني بـه كـار   ]. 248، ص3[فروبريزد 

نرفته و تكرار فعل حركي يهطل دلالت بر ميزان خشم و غضب زن معاصر از نگرش منفي به زن 
سقف در اينجا مجاز مرسل به علاقة جزئيه . استاز اين روست كه طالب تغيير اين نگرش . است

دهد كه زن  نشين بودن زن دلالت دارد و ويران شدن خانه به اين معنا سوق مي است كه بر خانه
  .بايد در درون جامعه باشد و ايفاي نقش كند

در فرهنگي كه تنها خلاقيت زن زايايي و باروري باشد، با پا بـه سـن گذاشـتن و نـاتواني در     
در چنـين وضـعيتي،   . دهـد  صفتي و عدم كـارايي بـه زن دسـت مـي     هويتي و بي حس بي زايش،

رود و زن موجـودي بـا خاصـيت شـناخته      ساز و سازنده به شمار نمـي  حضورِ زن حضوري هويت
نشـاني   مسـئوليتي و بـي   گيري در جامعه حس منفي و بي عدم مشاركت زن در تصميم. شود نمي

داند كه جامعه را بـه   گيري را عاملي مي ي دوري زن از تصميمبشري بستان. كند به زن تلقين مي
  :دهد سوي نيستي سوق مي

و قلت  
  صنع قرار آخر يعلِّمين

  اقتحمت به الأرض يالذ ككذل
  إستسلمت أمري كو قلت لإرادت

و قلت  
  يوجه كبأنامل يامسح

ن در فعـل علمينـي در اينجـا ايمـان بـه قـدرت ز      ]. 32ـ ـ28، ص3[ رموز الكون كيف يك
بـا  . آورد هاي نافذي است كه شناخت و بينش و معرفت را براي مرد به ارمغـان مـي   گيري تصميم

تواند هـر روز زنـدگي جديـدي بيافرينـد و      گيري است كه مرد مي وجود مشاركت زن در تصميم
توانـد   در مقابل، اگر زن در جامعه حضور نداشته باشد، مرد نمـي . رمز و راز هستي را كشف كند

  :رو خواهد شد قي در زندگي حاصل آورد و جامعه نيز با خطر جدي روبهتوفي
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  الشوق يا وطن التمزقِ يمن يداو
العيونَ السود أصدأ البعد  

  أمرأة لكنت يو لولا إنن
  ].534ـ533، ص2[ النائي كالآن أغفو تحت آخر سروةٍ بشمال

بـودن زن از ايفـاي نقـش در    زدن، تبعات منفـي دور  زنگ/ گيري استعارة أصداء كار شاعر با به
بشري البستاني در ادامه به نقـش مـؤثر زن در سـاخت تمـدن     . جامعه را به تصوير كشيده است

  :اشاره كرده است؛ زني كه الان سرگشته و حيران عالم مردمحور شده است
  يرفيقت يتقولُ ل

  يوم خرج الفاتحون عبر الليل كنت معهم
  ].252، ص3[ الصحراء يتهت في يلكنن

شري بستاني در اين متن به تصوير روشني از يك بافت فرهنگي شكوفا، كـه زن در ضـمن   ب
هاي امت را رقم زننـد، اشـاره    توانند بسازند و پيروزي دوش با مرد مي يك منظومة منسجم و هم

كند؛ دوشادوشي و انسجام براي برپـايي تمـدني كـه زن در آن جايگـاه دارد، امـا زن اكنـون        مي
آفرينـي   تواند در ساخت تمدن روشـن نقـش   ينش مردنگر جامعه است و نميسرگشتة صحراي ب

 ـ رو، نه تمدني خواهد بود و نه آيندة روشني، زيرا زن به ازاين. كند بخـش و   ة نيرويـي نجـات  منزل
  .نشيني اختيار كرده است رهادهنده در گوشه كنار جامعه سر در خود فرو برده و به اجبار گوشه

    مردمحور ندانستن قدر جوهر زن و نگاه تلذذ و جنسبشري بستاني در جامعة 
  :كند پرستي به وي را محكوم مي

  يوأنا مذعورةٌ أحملٌ صخرة صبر
  وأشتعل وسط الدوامة

  أبحث عمن ينتشل مناديل الحب
كشم و در ميـان گردبـاد    تنها صخره صبرم را به دوش مي( لكن النمور الوحشية تبتلع السماء

امـا ببـران وحشـي آسـمان را     ... هاي عشـق را بركشـد   تم تا دستمالبرافروخته در پي كسي هس
نمور در اينجا تعبيري استعاري از مرداني است كه زن در ديدشان فقـط  ]. 252، ص3) [بلعيدند
اي زنـان را بـه    كارگيري بينامتني اسطوره بشري بستاني در اينجا با به. اي براي لذت است وسيله

... اسـطورة سـيزيف  . وج اسـت تـا حقـوق خـويش را بازيابنـد     طلبد و از آن طالب خـر  حضور مي
بشــري بــا ايــن ]. 59، ص14[واره صــخرة نمــادي از مبــارزة انســان بــا مشــكلات اســت  خـداي 

خوانـد، زيـرا زن    طلبـد و آنـان را بـه اعتـراض مـي      كارگيري اسطوري زنان را بـه حضـور مـي    به
ا فرياد زند تا از مرزها گذر كند تـا  گرا نيست و او بايد پيكار كند و حضور خود ر شخصيتي درون

  :به سرزمين نور و شفافيت رسد
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  أما أنا
  تمتد خلف يبالسكينة الت يفأصنع حضور

  عينيك بحوراً هادئة
  الزمن أن يتسرَّب إلا بإرادة مهيمنة كلم يكن لذل

  وسط ركام التخاذل
  ....يهي إرادت

  يأو لا تنام ينام
لن تضرِّي حزيرانَ بشيء....  

عـرب در برابـر رژيـم صهيونيسـتي، نظـام مردمحـور        67تاني با اشاره به شكسـت  بشري بس
اين انديشـه را بـه    67دهد و با اشاره به شكست  معاصر عرب را مورد سخريه و نيشخند قرار مي

كشد كه عدم ايفاي نقش زن در جامعـه خسـران و شكسـت را بـراي جامعـه بـه بـار         تصوير مي
اي مشاركت زن و لا تنامي به معناي عدم مشاركت زن در جامعـه  نامي در اينجا به معن. آورد يم

كشـد كـه در جامعـة مردمحـور      بشري بستاني با اين تضاد اين انديشه را بـه تصـوير مـي   . است
كس به مشاركت يا عدم مشاركت زن در امور جامعه توجه نـدارد و بـراي آن ارزشـي قائـل      هيچ

وح شكست بر جامعة معاصر عرب چونان شكسـت  رو، به سبب اين نگرش، همواره ر ازاين. نيست
بشري بستاني نگرش جامعة مردمحور به زن را سـبب اخـتلال فكـري    . سايه خواهد انداخت 67

و دون أن يشعروا عدم اهتمـام بـه زن در جامعـه مردمحـور را      الحفاةداند و با تعبير  عقيدتي مي
ست كـه ايـن نـوع از نگـرش نتيجـة      داند و بر اين عقيده ا نتيجة اختلال توازن فكري جامعه مي

  ].64، ص7[اي است كه بر فرهنگ معاصر عرب سايه انداخته است  ناخودآگاه جمعي
  مساكين يرجال مدينت

  يحملونَ أحذيتهم دون أن يشعروا و يسيرونَ
  دوائرهم عالية فخمة

  يدخلونها حفاة كولكنهم بالرغم من ذل
  ].252ـ251، ص3[...مساكين

كارگيري واژگـاني چـون    با به ما بعد الحزناز ديوان » ة ليست عصريهأحزان امرأ«در قصيدة 
كـوران ايـن   / كند و با وصف مـرد بـه العميـان    السجن و الأسوار اين جامعة مردنگر را ترسيم مي

  :كشد نگرش آنان به زن را به چالش مي
  تقول لي رفيقتي

  ..و حينما ولدت في مدينة العميانْ
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  علمني السلطانْ
  اذ اسيرْ جدار ان المس ال

  ...وهكذا
ما عاد بي من حاجة للنور  

***  
  يقولُ لي السجانْ
  لو جئت قبل الفجرْ

  ...لاجتزت والحراس نائمونْ
  لكنَّما اتيت بعدالفجرْ

  ].596، ص2[! و بيننا ال اسوار و العيون
هاي  زهرفتار و عملكرد زنان در زندگي فردي و خانوادگي آنان بيش از هرچيز از جامعه و آمو

پـذيري   جامعه. يابد پذيري آنان منشأ مي جامعه فرهنگي آن متأثر است يا به عبارتي بهتر از نحوة 
يكـي از انـواع   . ها و اعتقادات اجتماعي از سوي اعضاي جامعه اسـت  مكانيزم اخذ هنجارها، ارزش

رات ذهنـي  ها و تفك ـ پذيري جنسيتي است كه دختران را با انواع محدوديت پذيري، جامعه جامعه
يكي از هنجارهاي مهم جامعة عرب برتري عقلي مـرد بـر جـنس    . كند اي مواجه مي تحقيركننده

گيـري   نوبة خود وابستگي را به جنس زن تلقين و آنـان را در تصـميم   زن است كه اين هنجار به
همـان،  [روي رفتاري جنس زن منجر شود  اين حالت ممكن است به كج. كند ضعيف و ناتوان مي

رون      ليسـت   أحزان إمـرأة بشري بستاني در قصيدة ]. 139ص عصـرية بـا تعبيـر الرجـال يفجـ
كشد و با به تصوير كشيدن  اين هنجار فرهنگي حاكم بر جامعة عرب را به تصوير مي أنهرالمحال

  :كند روي رفتاري وي، كه ناشي از اين هنجار است، تعبير مي سرگرداني وي در صحرا از كج
  تقول لي قتيلة

  ا صرتم أساري الحربِ في الجزيرةْوحينم
  رأيت االله في جداركم و الرجالْ

  يفجرون انهرالمحال
  ].595ص  ،2[و حلم عينيك علي امتداد جبهة الصحرا 

  ..واحدة أنا
  ].598،ص2[ حيري أنا من جوف صحراء العرب

 شـود و درواقـع زن هـيچ    عنوان ابزاري براي لذت مرد نگريسته مـي  در جامعة عرب به زن به
چنين نگرشي به زن محدوديت فرهنگـي و اجتمـاعي وي را   . ارزشي جز وسيلة لذت بودن ندارد



  1396 بهار، 1مارة ، ش9، دورة فرهنگ و هنرزن در   136

كارگيري كـنش سـقوط    با به أحزان إمرأة ليست عصريةبشري بستاني در قصيدة . به دنبال دارد
منظـور شـاعر از سـقوط    . كنـد  از نتايج سوء محصور كردن زن در دايرة جنس و لذت تعبير مـي 

  :تماعي زن است كه نتيجة نگرش لذت و جنس به زن استمرگ فرهنگي و اج
  يا تشرينٌ كعيني يأسقط ف

  يا مؤرد الأحلام
  البداية يأسقط ف
  النهاية يأسقط ف

  .]594ص ،2[ لأن هذا منطق الإعدام
زوجيت در نظام ديني، امري مقدس و حقيقتي مسلمّ و انكارناپذير در ميان همة موجـودات  

شناسـانه و بـر محـور     يز جنسيت در اسلام، كه بر پاية تبيينـي غايـت  بنابر فلسفة تما. عالم است
سـان مـردان قابليـت     زند، زن و مرد از هويت واحد برخوردارند و زنـان بـه   سعادت انسان دور مي

ها متكي بر بعد انساني اسـت و ذكوريـت و    رشد و استكمال دارند و در فرهنگ اسلامي روابط آن
هـاي معنـوي    داند، لذا در فرهنگ قرآني دسـتيابي بـه ارزش   مي انوثت را ضامن بقاي نسل آدمي

براساس آيات و روايات متعددي كه وجـود دارد، ازدواج معلـول نيـاز    . براي زن و مرد ميسر است
بشـري بسـتاني در   ]. 24، ص8[روحي مرد و زن به يكديگر و تأمين آرامش و سكينة آنان است 

و ماكـانَ  ) (36/ انفـال (رگيري بينامتنيـت قرآنـي   كـا  بـا بـه  » ملصقات علي جدارالعصر«قصيدة 
إلا مكاء البيتلاتهُم عندو استفاده از واژگاني چون الصـنم و برخـي افعـال كنشـي     ) و تصدية ص

كنـد و   هاي معنوي را محكوم مـي  شدن ارزش چون تلثم زوجيت بر مبناي نياز جنسي و فراموش
به عبـارتي بهتـر، ازدواج برمبنـاي رفـع نيـاز      . نددا آن را نتيجة روحية جاهلية حاكم بر عصر مي
همچنين در اين قصيده با تصوير سقوط مـاه  . داند جنسي را فرهنگي برگرفته از عصر جاهلي مي

  :كند در سرير شاعر از فروپاشي روحي حاصل از تمركز بر نياز جنسي تعبير مي
  تنطوي الأبعاد والرؤيا و آتي
  لسفوح الهم و اليأس علم

  ..الآلام و ذكري سرير أغرف
  يحتويني شوكه يسقط نجم

  ...في وسادي
  ..أقبض الكف علي أهداب حلم

  !أمسح الوجد و أمضي
جاهلي كافرٌ أنت و في عينيك حلم  



  137   ...شعري در گفتمانواكاوي مسئلة زن 

  و أنا أشهد في البيت صلاتك
راكعا تلثم أذيال الصنم  

كاءأصداء م تصديةْ...و أنا أسمع...  
  ].608و  607، ص 2[ يكافرٌ أنت و في عينيك حلم جاهل

قسمي از خودبيني مردانه كه باعث به وجود آمدن مـرد محـوري در جامعـه گشـته نتيجـه      
شريعت يهود . داند يمبرخي مقولات ديني منحرف است كه حواء را مسؤول خروج آدم از بهشت 

رد بر اين عقيده است كه حواء آدم را اغواي به چيدن ميوه كرده و إبن كثيـر دمشـقي عقيـده دا   
كه شيطان نقشي در اين بين نداشته و حواء فريب آدم را داده چيزي كه موجب خـروج آنـان از   

بشري بستاني در مخاطبات حواء مخـالف چنـين   .بهشت شد و درد و رنج آنان را به دنبال داشت
نگرشي است و با طلب كردن حواء از آدم كه او را به بهشت بر گرداند نقش شـيطان را محـوري   

بر اين اساس بشري بسـتاني بـا رد ايـن نگـرش     .آدم را مسؤول درد و رنج حواء دانسته دانسته و
و با تعبير ـ أعيديني إلي السماء ـ مـرد و مـرد محـوري را       كند يممرد محوري جامعه را محكوم 

  :مسؤول درد و رنج زن معاصر دانسته و طالب تغير چنين نگرشي است
أعيديني إلي السماء و قلت  

  مرة أخري

  فلقد تعبت من الدوارنتيجه
كننـدة اوضـاع    گفتمان شعري بشري بسـتاني ارتبـاطي ناگسسـتني بـا اجتمـاع دارد و مـنعكس      

ة يك مسئلة اجتماعي از موضـوعات مهـم ايـن گفتمـان     منزل موضوع زن به. اجتماعي عراق است
پرداختـه  بشري بستاني با پيوند گفتمانش به قرآن و ميراث اسطوري به دفاع از حقوق زن . است

دهنده معرفي كرده است و بر اين عقيده است كـه بـا    بخش و رهايي است و زن را عنصري نجات
وي بـا  . توان شاهد رشد و بالندگي جامعه بـود  وجود او و ايفاي نقش وي در جامعه است كه مي

نـد  ك خيزد و نگرش تحقيرآميز به زن را نكوهش مي تأييد فمنيسم به مقابله با نظام مردگرا برمي
وي بر اين عقيده است تا زمـاني كـه تـوازي بـين دو طـرف      . و طالب توازي بين زن و مرد است

بشـري بسـتاني   . برقرار نباشد، وجود انسجام در جامعه و ترقي آن امري غيـرممكن خواهـد بـود   
پذيرد و بر اين عقيـده اسـت كـه جـنس      همچنين نگرش به جنس حاكم بر جامعة عرب را نمي

رشد و تعالي روح است و منحصركردن وي در دايرة شهوت و رغبت شايسـته  قرين روح و عامل 
دانـد و آن را نتيجـة    نيست و ازدواج برمبناي رفع نيـاز جنسـي را مخـالف فرهنـگ قرآنـي مـي      

  .داند بودن روح جاهلي بر عصر معاصر مي حاكم
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